
  
  
  

  تأملي در نظرية آفرينش از عدم
    18/07/1392تاريخ تأييد:   25/01/1392تاريخ دريافت: 

  *محمدحسن قدردان قراملكي    ________________________________________________ 

  چكيده
آفرينش از سوي خداوند سه ديدگاه عمده در ميان متألهـان وجـود   آغاز چگونگي  ةباردر

 ةنـده و بـا طـرح نظري ـ   دارجهان را به ذات الـوهي برگ  ةماي بن نوعاًعارفان و  فيلسوفاندارد. 
به توجيه خلقت نخستين عارفان از سوي » ظهور و تجلي« ةو نظريفيلسوفان توسط » صدور«

بـر ايـن باورنـد كـه      ،اما بيشتر متكلمان در تفسير آفرينش جهان توسـط خداونـد   .اند پرداخته
 فـوق  ةنظري ـ ةاسـتحال  يـا امكـان   يـل بـه تحل رو  پـيش  ةمقال ـ .آفريدخداوند جهان را از عدم 

و سـپس مـورد تحليـل و    شـود   مـي عقلي و نقلـي موافقـان تقريـر    دلايل نخست  پردازد. مي
  گيرد. مي ارزيابي قرار

  
  .، صدور، تجلي، عليتعدم، خلق از آفرينش واژگان كليدي:

                                                      
  .يپژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامگروه كلام دانشيار  *
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  لهئطرح مس
خلقـت و   ةنحـو  يـين خداونـد در تب  يـت فاعل يـري و به تعب ينخلقت نخست ةنحو ةباردر

صـدور و   ةي(نظر در فلسفهگوناگوني هاي  يدگاهد ،يالوه با ذات يننسبت مخلوق نخست
(خلقـت از عـدم)    و ظهور) و علـم كـلام   يوحدت وجود و تجل ةي(نظر )، عرفانيضف

 يـن . مـا در ا دارد يزن يهاي يو كاستطلبد  ميخاص خود را  يلشده كه هر كدام تحل هئارا
  يم.و قوت آن هستضعف نقاط  يابيخلقت از عدم و ارز ةيين نظريدر صدد تبنوشتار 

و اسـت  حـادث زمـاني    ،بيشتر خداباوران دلالت دارد كـه جهـان   هاي تظاهر عبار
خلقت از عدم اين اسـت كـه مخلـوق از     ةاز عدم خلق شده است. لازم ،توسط خداوند

چـرا كـه وقتـي وجـود      ؛كه متباين باشـد  ،حيث وجودي با وجود خداوندي نه مشترك
نشـئت  عـدم  ماننـد   ،ه از ماوراي وجود خداونديبلك ،نه از اصل وجود الوهي ،مخلوق

بـه ايـن    فوق ةلان به نظريئگرفته باشد، دو وجود مختلف خواهند بود. البته برخي از قا
اشـاره   يديگر بدان متعرض نشدند كه در صـفحات بعـد   يو بعضدارند تفطن  تفاوت،

  خواهد شد.
ه بعد به اين نظريـه  ب »اوگوستين«كنند كه مسيحيان از  مي پژوهان گزارش برخي دين

ميـان  طرح و رواج ديدگاه فوق در  ةانگيز ةباردر» ولفسن«. )26، ص1368 (آون،اند  لئقا
فسير عبارتي است كـه در  ) تEx nihioتركيب از عدم (« گويد: مي آن ةمسيحيت و پيشين

آنچه  و زمين وها  خدا گفته است كه آسمانآنجا  ) آمده و در7:28كتاب دوم ميكائليان (
بـر آن   نه از چيزهاي موجود (اوك اكس اوُنتون) سـاخته شـده اسـت. بنـا    ، آن است در

از قـرن دوم و از متـأخرين    »هرمـاس «ترين آنان  ازجمله ايشان از قديمي پدران كليسا و
 موجـود غيرآن را از  ،آفـرينش  ةبندي خود از آمـوز  در صورت »يوحناي دمشقي«ايشان 
  ).381، ص1368ولفسن، ( »دان تومه اوُنتوس) توصيف كرده(اك 
 يهودي ديدگاه تمام معتقدان به آيين حضرت موسـي  ةمتكلم برجست »ميمون ابن«

 ).305م، ص1972ميمون،  ابن( كند مي را خلقت از عدم مطلق توصيف

كه اينك به برخي دارند انديشوران مسلمان نيز به خلقت جهان از عدم اعتقاد بيشتر 
  شود. مي اشاره
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وصف تعالى بأنه مخترع، لأن فائدة هذا الوصف اخراج الفعل مـن العـدم الـى    ي«سيد مرتضي: 
  ).591صق، 1411 (سيد مرتضي، »الوجود، و هي ثابتة فيه تعالى

 »خلقََ بمعني اخترع السموات و الارض فابتـدعهما و اوجـدهما لا مـن شـيء    «شيخ طوسي: 
  ).414ص ،9و ج 421ص ،4ج، ]تا بي[ي، طوس(

 ي،راز يحمص ـ( »ن حقه ان يكون مخرجا من العـدم الـي الوجـود   الفعل م«حمصي رازي: 
  ).37ص ،1ج ،ق 1412
فالخلق الذي أوجبه اللهّ تعالى لنفسه و نفاه عـن غيـره هـو الاختـراع و الإبـداع و      «حزم:  ابن

وي  ).97ص ،2جق،  1359 حـزم،  (ابـن  »ء بمعنى من عدم إلى وجود ء من لا شي إحداث الشي
دانـد   ميآن را امر عقلي  ةخلقت از عدم، استحالآغاز ز امكان ديگر در پاسخ ا در موضع

يكـي از  ضـمن اختصـاص    غزالـي  ).394]، صتا بي[همو، ( كند مي و تنها در خدا استثنا
العدم الي الوجـود   منشيء  لايخرجانه « نويسد: ميموضوعات كتاب خود به خلقت از عدم 

  ).333، صم 1978(غزالي،  »الا بقدرة االله تعالي
ثـم اعلـم أن الخلـق هـو     «نويسـند:   در تبيين فرق معناي خلـق و ابـداع مـي    الصفا واناخ

و أمـا الإبـداع فهـو إيجـاد      "خلَقَكَُـم مـنْ تـُرابٍ   "آخر كما قال اللـّه تعـالى:    يءء من ش إيجاد الشي
ء إذِا  إنَِّمـا قوَلنُـا لشـَي   "ء و كلام اللـّه هـو إبـداع أبـدع بـه المبـدعات كمـا قـال:          ء من لا شي الشي

نــاهدَــونُ ـ  أي أبــدعناه ـ  أر ــه: كُــنْ فيَكُ ). 518، ص3 ، جق 1405الصــفا،  (اخــوان "أنَْ نقَُــولَ لَ
ــه هــو الإبــداع و الإخــراج مــن العــدم إلــى الوجــود «ابومنصــور ماتريــدي:  » إن معنــى فعــل اللّ

ــدي،  ــد(ماتري ــصالتوحي ــازاني:  ).231، 172، ص ــي    «تفت ــدم ال ــن الع ــرج م ــدث اي مخ مح
ــودالو ــازان» (ج ــي ي،تفت ــ [ب ــا]، ص ــو، / 49و  37، 23صت ، 4ج و 30، ص1، جق 1409 هم
فــان «كنــد؛  توصــيف مــي» لا مــن شــيء«مجلســي خلقــت عــالم ارواح را بــه  ).171ص

  ).166، ص57ق، ج 1403(مجلسي، » عالم الارواح خلق من لا شيء
آن ضمن پذيرفتن اصل عليـت،   تقي جعفريمحمداستاد ، ازجمله برخي از معاصران

لـزوم  همچـون   كه بر شرايط مـادي خـاص  كنند  ميرا مفهوم ذهن مادي انسان توصيف 
گـذاري روح  ها مانند نـوع تأثير  لكن برخي از پديده ؛سنخيت معلول و علت مبتني است

ممكـن بـراي    هـاي  تاند و نيز در عل ـ مادي فراتر از اين اصلهاي  مجرد انسان بر پديده
اما در عليت خدا لزوم سنخيت بين فعل  ؛لازم است پيشين امر ةوجود ماد ،تحقق معلول



 

 

30  

ار 
/ به

هم 
وزد

ل ن
سا

139
3

  

ايـن  بنا بـر  ). 305ص ،1 ، ج1368، جعفرىاعتباري ندارد ( ،پيشين ةو علت و نياز به ماد
نهايـت  كنـد و در  مـي خدا با جهان براي انسـان تصـريح    ةوي به عدم فهم رابط ،ويژگي
فاعل بـا مصـنوع    ةرابطبلكه ، علت و معلول و دو وجود مسانخ ةآن دو را نه رابط ةرابط

  ).307 ـ 306همان، ص، جعفرى( كند مي توصيف
قول به تباين ذاتـي  ، ازجمله عالمان تفكيك نيز با استناد به مباني كلامي خاص خود

وجود خدا و ممكنـات، انكـار قاعـده الواحـد، اصـالت ماهيـت، انكـار مجعـول بـودن          
يت به نحـو ابـداع و مشـيت،    مخلوقات، انكار فاعليت خدا به نحو عليت و قول به فاعل

، وحدت وجود فيلسوفانصدور و فيضان  ة(نظري نباينخست به انكار و جرح ديدگاه رق
در مقـام تبيـين   انـد. ولـي    ) پرداختـه نرفااديدگاه عاز ن و تجلي ذات خدا و قول به تعي

 ـشفافي ارا ةمختار خود، نظري ةنظري  در ذيـل بـه آراي معارفشـان اشـاره    انـد.   نكـرده ه ئ
 ؛كند مي كه مملوك خدا توصيف ،شود. ميرزا مهدي اصفهاني مخلوقات را نه مجعول مي

يقـال بأنـه   هو التركيب لا إلا يلزم تحديده بالفقدان والوجدان و و حيث إنه ليس نور غير االله تعالي«
ي بالصادر الاول. فهو قبس من نور االله تعـال  فهو تعالي يعطي من نور ذاته...  (الصادر الاول) مخلوق

از تـوهمي  پـس   شيخ مجتبي قزوينـي  ).67صتا]،  [بي ،ياصفهان( »نور عظمته اشتق من و
 (وحدت وجود و ارجاع اختلاف موجودات به مراتب يـا تعينـات)   عرفا ةخواندن نظري

 حقيقت واحدي جمـع نگـردد و  ؛ درصانعيت مخالف و ضد مصنوعيت است«گويد:  مي
خـالق خـود يـا ديگـري      صالح وـ   تكه مصنوعيت و احتياج ذاتي اوس ـمصنوع  شيء 

  ).106، ص1389(قزويني،  »لازم شود ،واحدشيء  الا اجتماع ضدين درنخواهد بود؛ و

  خلقت از عدم ةنظري. دلايل 1
  .اند جستهذيل تمسك دلايل لان به خلقت از عدم به ئقا

  توجيه و امكان خلقت از عدم با استناد به خلاقيت نفس .1ـ  1
به قدرت محدود ذهن و نفـس انسـاني   ، راي توجيه خلقت از عدملان ديدگاه فوق بئقا

  شود. مي كه به توضيح آن اشارهاند  جسته خلاقيت خود از كتم عدم تمسك
ــي  ــان م ــن انس ــد   ذه ــام ده ــت انج ــوع فعالي ــد دو ن ــم آن  ؛توان ــت اول و مه فعالي
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خيـال و حافظـه اسـت كـه در      ةخـارجي و سـپردن آن در قـو    يبرداري از اشيا صورت
ذهن به فعل و خلقي دسـت   ،كند. در اين فعاليت آن را تحليل و اعاده مي ،ارادهصورت 

تـا  آنها  ذهني است كهگوناگون هاي  زند. فعاليت دوم ذهن، ساختن و خلق صورت نمي
تواند كوهي از طلا، اسب بالدار، حيـوان   مثلاً ذهن انسان مي؛ حال وجود خارجي ندارند

  كند. تنعات را تصورامور كلي و ممو نيز دو يا ده سر 
بلكه تركيـب   ؛تصور اسب بالدار خلق از عدم نيستكه مثلاً  ممكن است گفته شود

است. در پاسخ بايد » اسب بالدار«نام  بهشيء  اسب و بال با يكديگر و تصور آن در يك
صـورت جديـدي   گونـاگون،   يذهن اين قدرت را دارد كه از اشـيا  ،گفت با وجود اين

اي ندارد و نيـز تصـور امـور كلـي و      جديد است و پيشينه ،ورتخود اين ص .خلق كند
هـاي   توانـد صـورت   نفس انسـان مـي   ،ممتنعات از اين شبهه مصون است. افزون بر اين

كه منشأ انتزاع خارجي ندارد تصور و به تعبيري در ذهن خود ايجاد كند كه در را مجرد 
  ود.ش نمي ديگر مطرح ،تركيب صورت و نه خلق ةشبه ،اين صورت
انـد؟ آيـا ايـن     ذهن، چگونه خلق شـده  ةهاي ساخت اين است كه اين صورتپرسش 

  نيست؟» خلق از عدم«شبيه و قريب  ،ذهن  فعاليت
قدرت و خلاقيتي كه ذهن در خلق تصاوير ذهني دارد، بااينكه محـدود و جلـوة بسـيار    

ي مـا  كوچكي از خلاقيت الهي است، تا حدودي اضلاع و زوايـاي تاريـك خلقـت را بـرا    
ق،  1403(مجلسي، » من عرف نفسه، عرف ربه«كند. در روايت نيز وارد شده كه:  روشن مي

اي اشاره داشتند  ). فيلسوفان و عارفان نيز در وصف قدرت نفس به نكات ارزنده32، ص2ج
كه از آن جمله اين است كه نفس در صورت برخـورداري از قـوة لازم بـر اثـر تهـذيب و      

والعارف يخلق بالهمة ما يكـون لـه   «كند.  ذهني خود را در خارج خلق تواند صورت تكامل، مي
تـا]،   / همو، [بي 88، ص1370عربي، (ابن» الهمة ولكن لاتزال الهمة تحفظه ... وجود من خارج محل

صدرالمتألهين،  / 197، ص1375/ قيصري،  275ـ   272ق، ص 1404سينا،  / ابن 160، ص1ج
  ).761، 731، صص1379لي، زاده آم حسن / 264، ص1، جق 1419

خلـق   ،بنابراين قدرت و خلاقيتي كه نفس انسان در خلق صور ذهني و بـالاتر از آن 
به دسـت  » خلقت از عدم« ةبر امكان نظري يدر خارج برخوردار است، خود گواه روشن

  كند. و امتناع عقلي آن را رفع مينامعقول و اتهام است خداوند قادر مطلق 
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انگـاري و آفـرينش از روي صـدفه و     دو فرض خلقـت جهـان (ازلـي   هر » برتراند راسل«
» حـدوث «كننـد؛ ولـي چـون در نظـرش نظريـة       خود) را ممتنع و غيرمنطقي تفسير مي خودبه

دهـد   تر از نظرية قدم جهان است، نظرية حدوث جهان با فرضية صدفه را ترجيح مي معقولانه
گفته در توجيه خلقـت   ه به نكات پيششود با توج ). از اينجا روشن مي114، ص1351(راسل، 

از عدم، امتناع ادعايي راسل نيز وجهي ندارد و نظرية متكلمان در حد خود قابل دفـاع اسـت؛   
  هرچند نظرية فيلسوفان و عارفان نسبت به آن نكات قوتي دارند كه اشاره خواهد شد.

  خلقت از امر وجودي ة. استحال1 ـ 2
(خلقت از يك وجود  آفرينش ةنحو ةبارو فرضيه دراثبات مدعاي خود به د متكلمان در

 ؛كنند مي خود را اثبات ةقسم اول، فرضي ةو با اثبات استحالكنند  ميسابق و عدم) اشاره 
مانند  ،موجود و متحققشيء  تواند از نمي »ب«همچون مخلوق شيء  به اين صورت كه

ن است. در صـورت  يا مغاير آ» الف«يا عين » ب«چون وجود مخلوق  ؛خلق شود» الف«
 آيد كه حادثه و خلقتي صورت نگيـرد و آن خـلاف فـرض    مي (ب عين الف) لازم اول

اين  ؛ وليگيرد مي (تحقق خلقت) است. در صورت دوم (ب مغاير الف) خلقتي صورت
 ؛تحقق يافتـه اسـت  » عدم«پس آن از  .نيستپيشين عين صورت  ،تغيير و خلقت جديد

تصور معناي خلقت بايد يك تحقق و حـدوث جديـد و   شود كه براي  مي ثابتبنابراين 
 (فخـر رازي،  معنايي نـدارد  ،به تعبيري خلق از عدم لازم است و خلقت از وجود سابق

وي در موضع ديگر با اشاره به آيات خالقيت خداوندي، معناي  ).478ص ،3 ، جق 1415
   ).202ص ،]تا [بي(همو،  دكن مي تفسير» آفرينش از عدم«خلقت را 

  امكان خلقت از عدم با تجربه  نداشتن . ارتباط1 ـ 3
خلقت از عدم، اشكال راسـل بـود كـه مـدعي اسـت       ةيكي از اشكالات مطرح بر نظري

خلقت از عـدم  « گويد: مي خلقت از عدم به تجربه ممتنع است. استاد مطهري در نقد آن
تند؟ آيـا  امور تجربـى هس ـ  وبه تجربه ممتنع است يعنى چه؟ مگر ضرورت و امتناع، جز

امتناع يا ضرورت، يك پديده و يك حالت مادى است كه قابل تجربه و احساس باشد؟ 
اينكه امتناعش با تجربه  ؛حداكثر اين است كه تاكنون خلقت از عدم مشاهده نشده باشد

  ).536ص ،1 ، ج1374مطهرى، ( »ثابت شده باشد يعنى چه؟
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   )رفانهاي فيلسوفان و عا ديدگاه(جرح  . دليل نقضي1 ـ 4
ها براي اثبات فرضية خود (فاعليت بالابداع و بالمشية خدا) به  اشاره شد كه بيشتر تفكيكي

اند. آنان بر اين باورند بخش تجلي وجود از ذات الهـي   جرح ديدگاه ديگران دست يازيده
(ديدگاه عارفان) و بخش ملئان و صدور و افاضة وجود از ذات (ديدگاه عارفـان) موجـب   

شود كه آن با اطلاق و بساطت ذات ناسازگار است.  ل و انفعال در ذات خدا ميتغيير، تحو
به تقرير ديگر، توجيه خلقت با قول به صدور ممكنات (عقل اول به صورت فعل مباشـر)  
يا تجلي آن از ذات الهي موجب انفعال و تغيير و درنتيجه جرح در اطلاق و بساطت خـدا  

  آيد.   (ابداع) لازمة فوق، لازم نمي شود؛ ولي در نظرية خلقت از عدم مي
كـه چيـزي از او    كنـد  مـي  معناي فاعليت خدا اين نيسـت كـه خـدا طـوري عمـل     «

 بلكـه خـدا بـر اطـلاق ذات بـاقي اسـت و تغييـري در او پـيش         ؛كنـد  مـي  صدور پيـدا 
آيــد ...  بــه در نمــيوجــه از قدوســيت محــض و اطــلاق ذاتــش  هــيچ آيــد و بــه نمــي

و تطـوري در بـين نيسـت و ذات در اطـلاق محـض      اساس خلقت بـه تمليـك اسـت    
  ).793 و 789صص ]،تا بي[ ي،حلب( »بوده و هست

  نقلي . ادلة1ـ  5
جـا بـه   در اينكه اند  هجستمتكلمان در اثبات مدعاي خود به آيات و رواياتي نيز تمسك 

  :شود مي برخي اشاره

  . آيات1ـ  5ـ  1
 دلالتگوناگون وند با واژگان خدابه دست جهان ممكن همة بر خلقت پرشماري آيات 
  :شود مي به برخي اشارهو كنند كه در آفرينش از عدم ظاهر است  مي

ــماوات و الْـــأَرضِ و إذِا قَضـــى«. بـــديع: 1 أمَـــراً فإَنَِّمـــا يقُـــولُ لَـــه كُـــنْ   بـــديع السـ
  ).101انعام:  / 117بقره: (» فَيكُونُ

كــه  چنــان ؛عــدم مشــتق شــده اســتبــه معنــاي خلقــت از » بــدع«از  »بــديع«واژة 
ء لـم يكـن لـه مـن قبـل خلـق و        بدع: البـدع: إحـداث شـي   « نويسد: مي العين كتاب صاحب

يكونـا قبـل ذلـك شـيئا      ابتـدعهما، و لـم   "و االله بـديع السـموات و الأرض  "لا ذكر و لا معرفـة.  
   ).54ص ،2جتا]،  زبيدي، [بي( »يتوهمهما متوهم
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ه   «)؛ 10: يمابراه( »في اللَّه شكَ فاطرِ السماوات و الأَْرضِ قالتَ رسلُهم أَ«. فاطر: 2 الحْمـد للَّـ
  ).46(زمر:  »قلُِ اللَّهم فاطرَ السماوات و الأَْرض«؛ )1فاطر: ( »فاطرِ السماوات و الأَْرضِ

موجـدها   ـ  منشـئها و  ـ  ها ومخترع ـ  الأَْرضِ خالقها و ـ  فاطرِ السماوات و«گويد:  مي قرطبي
 ،4ق، ج 1410بيضـاوي،   / 346ص ،10 ج ،ق 1414قرطبـي،  ( »بعد العدم، لينبه علـى قدرتـه  

  ).253ص
ــه الْخــالقُ«. خلــق: 3 ــو اللَّ 24حشــر: ( »ه(، »ــي ــلِّ شَ ــدوه خــالقُ كُ بفَاع 24حشــر: ( »ء(، 

»رُ اللَّهقٍ غَينْ خاللْ مو3فاطر: ( »ه ( »لىب   ويملالْخَلَّاقُ الْع وه« ):81 يس.(  
گيــري، آفــرينش  در لغــت در معــاني گونــاگوني چــون تقــدير، انــدازه» خلــق«

ــتعمال شــده     ــر شــكل اس ــارت تغيي ــه عب ــاده و ب ــدم و ايجــاد صــورت از م از ع
 ق، 1405منظــور،  ابــن / 280، 151ق، صــص 1404، اصــفهاني راغــباســت (

 ـ  . مانند )85، ص10 ج ل بـه شـكل پرنـده و دميـدن نفـَس      توصيف تغييـر شـكل گ
بـه خلـق كـه مسـبوق بـر حالـت و مـادة سـابقه          بر آن توسط حضرت عيسـي 

يــرِ بِــإِذْني«بــود.  ئَــةِ الطَّ ي ــنَ الطِّــينِ كَهإِذْ تَخْلُــقُ م بِــإِذْني  و ً يــرا تَــنْفُخُ فيهــا فَتَكُــونُ طَ  »فَ
  ترجمه). 443ص ،10ق، ج 1417ي، يطباطبا / 110مائده: (

» خلــق« ةشــود كــه وجــه مشــترك واژ مــي لغــت روشــن هــاي بال در كتــبــا تأمــ
ســابقه اســت  ةاز عــدم و گــاهي از مــادپــس لكــن آن گــاهي  ؛معنــاي آفــرينش اســت

» أنبـاري «دان معـروف   كنـد. لغـت   مـي  كه در فـرض دوم بيشـتر معنـاي تقـدير صـدق     
تشـخيص  ولـي  ؛ )70، ص2 ج ،]تـا  اثيـر جـزري، [بـي    ابـن ( بر ايـن نكتـه تصـريح دارد   

دادن خلـق تمـام كائنـات بـه خـدا       نسـبت  مـثلاً  ؛قرينـه اسـت  نيازمند  ،كي از دو وجهي
: گويـد  مـي  بـاره  يـن ااي بـر مصـداق مشـخص اسـت. ازهـري در      قرينه» الخالق«ة با واژ

اقُ   الْخـالقُ   و من صفات االله تعالى« و لا تجـوز هـذه الصـفة بـالألَف و الـلام لغيـر االله عـز          و الْخَلَّـ
اثيــر جــزري،  ابــن( »أَوجــد الأشَــياء جميعهــا بعــد أَن لــم تكــن موجــودة و جــل، و هــو الــذي

و هـو الـذى أوجـد     "الْخـالقُ "  فـى أسـماء اللـّه تعـالى    « :گويـد  مـي  منظـور نيـز   ابـن  ).همان
  .)85، ص10ق، ج 1405منظور،  ابن( »الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة

برخــي از  ،ش از عــدمدر لغــت بــه معنــاي آفــرين» خلــق«بــا توجــه بــه اســتعمال 
 ـ   كـه   انـد؛ چنـان   مثبـت مـدعاي فـوق قـرار داده     ةانديشوران آيات خلـق را يكـي از ادل
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اعلـم أن الخلـق جـاء فـى اللغـة بمعنـى الإيجـاد و الإبـداع، و الإخـراج          « :گويد مي فخر رازي
   ).202ص ،]تا بي[فخر رازي، ( »إلى الوجود  من العدم

 ،إن سألت يا محمد هؤلاء المشركين منْ خَلقََ السماوات و الأَْرضأي  ،و لَئنْ سأَلْتَهم«طبرسي: 
  ).457ص ،8جق،  1406(طبرسي،  »أي من أنشأهما و أخرجهما من العدم إلى الوجود

ء، و  فابتدعهما و أوجدهما لا من شـي  ،بمعنى اخترع السماوات و الأَْرض ،الذي خلق«طوسي: 
  ).414ص ،9و ج 421ص ،4]، جتا [بي(طوسي،  »لا على مثال

  روايات. 1ـ  5ـ  2
ادعـاي فـوق را   هـاي گونـاگون،    روايـات بـا دلالـت    ،طرفداران ديـدگاه فـوق  به گمان 

  كند. مي تأييد
برخـي از روايـات صـريح در     . روايات دال بر خلقـت از عـدم:  1ـ   5ـ   2ـ   1

ء  ء كَانَ و لَا منْ شـَي  شَي الَّذي لَا منْ« :امام على مانند: .است» لا من شيء«خلقت از عدم 
ء صنَع و اللَّه الْخَـالقُ   ء فمَنْ شَي و أَنَّ كلَُّ صانعِ شَي« ).134ص ،1، ج1365كليني، ( »خَلقََ ماكان

نْ شَيلَا م نَعص يلُ خَلقََ ولْالج يفاللَّط امام على ).120ص ،همانكليني، ( »ء: » ـ  د للَّ ه الحْمـ
َنْ شيي لَا مالَّذ َنْ شيلَا م كَانَ و كَان ء َا قدنَ مكَو 221، ص4ج ،ق 1403 ي،مجلس ـ( »ء.( 

ائلُ    .ء الَّذي جميع الأْشَْياء منهْ و هو المْاء ء خَلقَهَ منْ خَلقْه الشَّي فأََولُ شَي: »امام باقر فقَـَالَ السـ
فَالشَّي  ءنْ شَيم َخَلقَه نْ لَا شَيم أَو ء فقََالَ ؟ ء: خَلقََ الشَّي نْ شَيلَا م ء َلهكَانَ قَب همان،  ي،مجلس( »ء

ه لـَا مـنْ شـَي    ا« ).66ص ،54ج ء  لحْمد للَّه فَاطرِ الأْشَْياء إنِْشَاء و مبتَدعها ابتداعاً بقُِدرته و حكمْتـ
ليَس بينَ الخَْالقِ و « ).105ص ،1ج ،1365 ،كلينى( »يبطلَُ الاخْتراَع و لَا لعلَّةٍ فَلَا يصح الابتداعفَ

َخْلُوقِ شيْالم    نْ شـَي امـام   ).114ص همـان،  ،كلينـى ( »ء كـَان  ء و اللَّه خَالقُ الأَْشيْاء لـَا مـ
جلَّ ابتَدع الأْشَْياء كُلَّها بِعلمْه علَى غَيرِ مثَالٍ كَانَ قَبلـَه فَابتَـدع السـماوات و    إِنَّ اللَّه عزَّ و» : باقر

   ).256ص همان، ،كلينى( »الأَْرضينَ و لَم يكنُْ قَبلَهنَّ سماوات و لَا أَرضُون
ا   اء لـَا مـنْ شـَي   ابتَـدع الأْشَـْي  «فرمايـد:   مـي  اي در خطبـه  حضرت زهرا » ء كـَانَ قَبلَهـ

   ).220، ص29ج ق،1403، (مجلسي
ــي«ظــاهر فقــرات  ــنْ شَ ــا م ــدعها«، »ء لَ ــاخْتراَع« و »وابتــدعها مبتَ ــلَ ال بــل  ،ظــاهر» فَيبطُ

 ممكـن اسـت برخـي شـبهه كننـد كـه مقصـود از       ؛ ولـي  نص در خلقت از عدم اسـت 
ــ ،نــه خلقــت از عــدمآنهــا  ســابقه  ةدون پيشــينه و بــدون وجــود مــادبلكــه خلقــت ب
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اسـت.  » لا مـن شـيء  «و نـه  » خلـق مـن لا شـيء   «چرا كه معـادل خلقـت از عـدم     ؛است
در برخـي از  » خلـق مـن لاشـيء   «ي خلـق از عـدم   يمعـادل ادعـا  كه در پاسخ بايد گفت 

ــألََ « پرســيد: ســائلي از امــام بــاقركــه  ؛ چنــانكــار رفتــه اســته روايــات نيــز بــ س
حضــرت در پاســخ و  »؟ء خَلَــقَ اللَّــه الأْشَْــياء فقََــالَ مــنْ أَي شَــي أبَــا عبــد اللَّــهالزِّنْــديقُ 
   ).77ص ،54ج(همان، » ءمنْ لَا شَي«فرمود: 

، ق 1405(كفعمـي،   »يا منْ خَلقََ الأْشَـْياء مـنَ الْعـدمِ   « :در دعاي جوشن كبير آمده است
  ).394ص ،91ج ق، 1403مجلسي،  / 257ص

. :روايات در مقام تبيين دو نوع وجود متفاوت خالق و مخلـوق  .1ـ   5ـ   2ـ   2
ةِ   «فرمايد:  مي ييدر دعا مام عليااينكه  مانند يا منْ دلَّ علَى ذاَته بِذاَته و تَنزََّه عـنْ مجانَسـ

هخْلُوقَات81، 76، صصق 1418 يد،مروار / 339ص ،84ج ،ق 1403 ي،مجلس( »م(.   
ه  فَلـَا شـَي    الْخَلْـقِ   منَ  الَّذي بانَ: «فرمايد مي حديث ديگر درحضرت   صـدوق، (» ء كمَثْلـ

  ).266ص ،4ج ،1403مجلسي،  / 32، صق 1423
 ه و پيراستگي ذات خدا از مجانست و مشابهت با مخلوقاتش واين دو روايت بر تنزّ

به تعبيري بر مباينت دلالت دارد. روشـن اسـت وقتـي جـنس مخلـوق از سـنخ وجـود        
 (صدور فلاسفه و ظهـور عرفـا) بـاقي    رقيب ةمتفاوت و متباين باشد، مجالي براي نظري

 توانـد از موجـود متبـاين صـادر يـا متجلـي شـود.        نمـي  چـرا كـه موجـودي    ؛ماند نمي
، ق 1423 / همو، 149ص ،1ج ،1377(صدوق،  ، بينَ خَلقْهوكُنْهه تفَرِْيقٌ بينهَ و :» رضا امام
ايــن  ).81ص ،ق 1418مرواريــد،  / 233 و 227صــص ،4ج ،ق 1403مجلســي،  / 34ص

  كند.  مي روايت نيز كنه و ذات خدا را متفاوت و متغاير با مخلوق خود توصيف
قـراين  با توجـه بـه اسـتعمال واژگـان و      ،خلقت از عدم ةكه موافقان نظريحاصل آن

 انـد  كـرده از آيـات و روايـات توصـيف    برآمـده  فوق را  ةنظريمتواتر، متعدد و روايات 
  ).254ص ،54ج ق، 1403 (مجلسي،

  نقد و نظر .2
  :تأمل استدرخور نكات ذيل در تحليل ديدگاه فوق 
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  مفاهيم و صور ذهني منتزع از خارج .2 ـ 1
 ـئدليل نخست قا رت و خلاقيـت نفـس   خلقـت از عـدم، تمسـك بـه قـد      ةلان به نظري

كـه  انـد   وجـود نداشـته   ةذهنـي اسـت كـه سـابق    هـاي   و عقل در انشا و خلـق صـورت  
پاســخ پرســش، ورد آن امكــان خلــق از عــدم بــود. در تحليــل آن بايــد بــه ايــن  هــار

جعــل و خلــق  ،ذهنــي را از عــدم وجــود ذهنــي صــور ،دهــيم كــه آيــا عقــل و نفــس
 نخسـت صـورت ذهنـي آن را    ،كرده است؟ يـا ايـن عقـل بـا تأمـل در امـور خـارجي       

بــه دخــل و تصــرف بــه دو روش ســلبي و آنهــا  ده و ســپس در برخــي ازكــرانتــزاع 
عمـل تجريـد و الغـاي خصوصـيات يـك مفهـوم خـاص كـه         ماننـد   .پردازد مي ايجابي

ــداد آن مفهــوم كلــي اســت  ــد  ؛برون ــه جــاي تجري ــا ب ــات   ي ــه عملي (عمــل ســلبي) ب
هــم تركيــب  هــوم ذهنــي را بــابــه ايــن صــورت كــه چنــد مف ؛آورد ي مــيايجــابي رو

همچــون  ؛ســازد كــه در خــارج وجــودي نــدارد مــي و يــك صــورت ذهنــيكنــد  مــي
توانـد عمليـات ايجـابي و تركيبـي انجـام       مـي  عقـل بـر اينكـه   اسب بالدار يـا سـيمرغ.   
ــالفي نيســت  ــد، مخ ــه ؛ده ــل مناقش ــه    ،مح ــورتي اســت ك ــق ص ــا و خل ــان انش امك

ابقه وجــود نداشــته تــا مشــمول و بــر آن حالــت ســكــرده از عــدم خلــق طــوركلي  بــه
هـايي   فـوق بايـد ايـن قسـم را اثبـات كنـد و مثـال        ةتركيب صورت باشد. مدعي نظري

بلكـه تركيـب    ،نـه از عـدم   ،خلـق صـورت  كننـدة   ثابـت را كه بر آن استناد كرده است، 
امـر   ،تـر  آنـان بايـد صـورتي را نشـان دهنـد كـه اجـزاي آن پـيش         ؛چند صورت است

صـورت  كـه  ادعـا شـده   ولـي اينكـه   علمـي نداشـته اسـت.     معدوم بوده و ذهـن بـدان  
ــد اســت، ادعــاي درســتي اســت  ،تركيبــي ــه   ؛صــورت جدي لكــن صــورتي اســت ك

بنـدي آن پرداختـه    تـر وجـود داشـته و ذهـن بـه صـورت       هـايش پـيش   مايه مبادي و بن
 ،شــود در خلــق مخلــوق اول مــي خلقــت از عــدم ادعــا ةكــه در نظريــ ؛ درحــالياســت

  صورت پيشين وجود نداشته است. هيچ سابقه و ماده و 

  علم انسان به أعدام و ممتنعات
ولـي  بشناسـد،   تواند عدم محض را نمي ،و به صورت مستقيم چند ذهن انسان ابتدائاًهر

براي تصور  به اين صورت كه ذهن مثلاً ؛گيرد مي در شناخت آن از امور وجودي كمك
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ود او را بـالفور تصـور   براي تصـور عـدم آن، نخسـت وج ـ   ولي  ؛مشكلي ندارد» حسن«
طور در امكان اجتماع نقيضـين   دهد. همين مي او نسبتبه سپس حكم عدم را كند و  مي

وجـود و   ةو از تحليل و مقايس ـكند  مي، هم وجود و هم عدم او را تصور »حسن«براي 
اجتمـاع متناقضـين و    ةبه استحالرو  ازاين ؛فهمد كه اجتماع آن دو ممكن نيست مي عدم

 ـچون علامه حلي ارا ي. پاسخ فوق از سوي متكلمانكند ميحكم  ضدين  ه شـده اسـت  ئ
كـرد  بايد دقـت  ولي  ).373ص ،3ـ   1ج ،1386 ي،آمل يجواد / 77، صق 1419 ي،حل(

ناقضين)، ذهن حقيقـت  متاجتماع  ة(ادراك امر عدمي يا ادراك استحال كه در فرض فوق
علمـاي منطـق   كه  ؛ چناناست بلكه حكم سلبي به عدم آن داده ؛را تصور نكرده» عدمي«

 انـد  توصيف كرده هرا متصل سلبيه ةمتصل سالبه را قسم دوم حمليه و ةقضي ،از باب مجاز
  ).375ص ،همان (جوادي آملي،

  اعطاي وجود توسط فاقد آن ة. استحال2ـ  2
تعــارض بــا حكــم و مقتضــاي حكــم عقــل و » خلقــت از عــدم«اشــكال ديگــر نظريــة 

كــه عقــل مقتضــي اســت كــه معطــي و اعطاكننــدة يــك فلســفه اســت. چــون فلســفه، بل
شــيء و كمــالي، نخســت بايــد واجــد آن باشــد تــا بتوانــد معطــي آن شــود. بنــابراين در 

آيـد كـه خداونـد     بخـش، لازم مـي   صـورت عـدم وجـود مخلـوق در ذات علـت هسـتي      
وجودي را كه فاقد آن اسـت، بـه مخلـوق خـويش اعطـا كنـد كـه عقـل چنـين حكمـي           

اگـر وجـودات، حقـايق متباينـه     «نويسـد:   بـاره مـي   تاد آشـتياني درايـن  تابـد. اس ـ  را برنمي
 "لـيس فاقـدا لـه     الكمـال   ان معطـى "آيد عدم صـحت قاعـدة بديهيـة مقـررة      باشند، لازم مى

ــى ــند و لازم     و لازم م ــت حــق نباش ــاقى و انفســى آي ــات آف ــودات و آي ــه موج ــد ك آي
نـاقص بـراى علـت     آيد كه علت حد تـام بـراى وجـود معلـول خـود و معلـول حـد        مى

  ).174، ص1376(آشتياني،  »نبوده و از علم به علت، علم به معلول لازم نيايد

  عقلي خلقت از عدم  ة. استحال2ـ  3 
در تحليل اصل نظرية خلقت از عدم بايد گفت لازمة آن، اين است كـه امـر عـدمي منشـأ     

تابد و  ز عدم را برنميكه عقل، خلق ا آفرينش و مبدأ قابلي براي خلقت قرار گيرد؛ درحالي
پذيرد كه امر معدوم، منشأ وجود شود؛ وگرنه انقلاب ذات (تحـول عـدم بـه وجـود)      نمي
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و  46، صص1، ج1377رشد،  آيد كه امر محالي است. فيلسوفاني چون ارسطو (ابن لازم مي
.  اسـتاد جـوادي   ) بدان معتقـد بودنـد  86، ص2و ج 187، ص1ق، ج 1404سينا،  / ابن 236

و  "ء لا شـي "لازم فرض دوم نيز اين است كه خـدا عـالم هسـتي را از    «نويسند:  آملي مي
تواند مبدأ قابلي براي خلقت باشد. فـرض   هرگز نمي "عدم"آنكه  عدم آفريده باشد و حال

 ،1383(جـوادي آملـي،   » سومي هم كه متصور نيست؛ چون ارتفاع نقيضـان محـال اسـت   
كـه   ستحالة خلقت از عدم متفطن بودند؛ چنان). برخي از محدثان، چون كليني به ا384ص

 ـقا» من لا شـيء «و » لا من شيء«فرق بين خلق » ء خلَقََ ما كاَنَ لاَ منْ شيَ«در شرح حديث  ل ئ
  ).137ص ،1ج ،1365كليني، اند كه اولي ممكن و دومي محال و نقيض است ( شده

  خدا با مخلوق نداشتن . ارتباط و علقه2ـ  4
ا جهان را از امر عدمي خلق كند كه با ذات وجوديش مرتبط نباشد و در صورتي كه خد

آيد كه جنس  مي به تعبيري نسبت بين آن دو تباين و مغايرت باشد، در اين صورت لازم
شـود  خـالق   اجنبي بـا ذات وجـودي فاعـل و   برخي مغاير و به تعبير  ،وجودي مخلوق

شـود كـه دو وجـود     مـي  مطـرح پرسش در اين فرض اين  ).516]، صتا [بي القادر،(عبد
 يكنند تا يكي فاعـل و مبـدع و ديگـر    مي و علقه پيداارتباط متفاوت چگونه با يكديگر 

بـر  آن خالقيـت خداونـد   پيـرو  انكار اصـل عليـت و    ،ديدگاه فوق ة؟ لازمشودمخلوق 
  شود. مي بعد ذكر ةكائنات است كه توضيح آن در شمار

  خدا. نفي و انكار اصل عليت و خالقيت 2 ـ 5
توان مـدعي شـد كـه جهـان، فعـل،       اگر رابطة خدا با جهان، رابطه عليّ و معلولي باشد، مي

مخلوق و اثر است و خداوند، علت فاعلي آن است كه وجود معلول، پيشـاپيش در وجـود   
علت ـ البته به صورت بسيط و اجمالي ـ تحقق يافته است؛ ولي اگر به تباين وجود جهان و 

قائل شويم، لازمة آن نفي هرگونه نسبت و رابطة خدا با جهـان اسـت    كائنات با وجود خدا
كه لازمة آن نفي و انكار نقش و تأثير خداوند به عنوان آفريدگار در خلق جهان است؛ چـرا  

بخـش وجـود    تواند هستي ، دو موجود متباين هستند و وجود متباين نميفرضكه آن دو بر 
عليت، داشتن وجود معلول در ذات علـت اسـت؛    متباين ديگر باشد؛ چون لازمة فاعليت و

  تواند معطي شيء باشد؛ نه فاقد شيء. به تعبير مولوي: به تعبير ديگر واجد شيء مي
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  بخش كه شود هستيكي تواند       بخش ذات نايافته از هستي
بنابراين بـراي پـذيرفتن خالقيـت خـدا بـر جهـان، بايـد بـه اشـتراك وجـود خـدا و            

، 1376، مشــكك و نــه متــواطي ـ اعتقــاد داشــت (آشــتياني  جهــان ـ البتــه بــه صــورت   
. به تقرير ديگر، لازمة قول بـه تبـاين، وجـود امكـاني بـا وجـود الهـي يـا انكـار          )27ص

  است.» عليت«خالقيت خدا و يا انكار اصل عقلي 
شود اصل عليت به معناي وجود بسيط معلول در ذات علت به فواعل  مي كه گفتهاين

چرا كه وقتي اصل عليت يك  ؛بدون برهان است يص دارد، كلاممادي و امكاني اختصا
اختصـاص  ـ آن هم با تفسـير خـود    ـ توان آن را به موارد خاص   نمي حكم عقلي باشد،

يعني اشتراك اجمالي  ،آن ةتوان منكر اصل عليت شد، بايد لازم نمي كهآنجا  داد. پس از
در جهان از ذات خـدا بايـد    در تفسير چگونگي خلقتولي  ؛كائنات با خدا را پذيرفت

  .كردصدور فلاسفه يا تجلي عرفا تأمل  ةنظريهاي گوناگون ازجمله  ديدگاه

  . خلقت از عدم، مستلزم تغيير در ذات الوهي2 ـ 6
. از عـدم و نيسـتي اسـت    ، پـس خداوند خـالق و آفريـدگار جهـان    ،متكلمانديدگاه از 

از مـدتي اسـت. چـرا خـدا      پـس ي خلقت يچرا ةبارشود در مي جا مطرحپرسشي كه اين
بلكـه   ،؟ چه عاملي موجب شد كه خدا خلقـت را نـه از ازل  نكردجهان را از ازل خلق 
  آيا اين عامل در ذات خدا يا خارج آن بود؟  *؟پس از مدتي خلق كند

از خلقـت در خـارج   شـيئي پـيش    چون خلـق و  ؛خلاف فرض است ،فرض خارج
اگر عامـل در ذات خـدا باشـد،    ولي باشد. گذار نداشته است تا در ذات خدا تأثير تحقق

  :شود مي لوازم و ابهامات ذيل بر آن مترتب
الــف) لازمــة آن هــم تركيــب ذات از عامــل مــؤثر ماننــد اراده و غيــر آن اســت. اگــر  
ــارة     ــد گفــت اقتضــاي ذات مجــرد بســيط درب ــه شــود ذات خــدا بســيط اســت، باي گفت

، 3ق، ج 1419المتألهين، حكمي كه امكـان آن اسـت، وجـوب و نـه امكـان اسـت (صـدر       
)؛ به ايـن معنـا كـه اگـر ذات خـدا مقتضـي خلقـت اسـت، آن بـه عنـوان لازمـة            458ص

                                                      
معناي زماني آن نيست تا گفته شود وقتي جهـان مـادي نباشـد، مـدت و زمـاني هـم       » مدت«مراد از  *

معنـاي  » مـدت «نخواهد بود و به تعبيري زمان، خود معلول خلقت عالم ماده است؛ بلكـه مقصـود از   
  شود. مطلق تأخر وجودي است كه شامل مجرد و سرمد مي
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ذات، وجود ازلي اما تبعي خواهـد داشـت و اگـر مقتضـاي ذات بسـيط نسـبت بـه وقـوع         
شيئي امتناع اسـت، آن شـيء هرگـز تحقـق نخواهـد يافـت؛ چـرا كـه عـدم وجـوب بـه            

لحـوق بـر ذات خداسـت كـه آن نيـز مسـتلزم تغيـر در         معناي تجويز امكان و اسـتعداد و 
  ذات است كه با فرض تجرد و بساطت ناسازگار است.

شود كه بـا   ب) با قطع نظر از اشكال فوق (لزوم تركيب و تغيير)، اين پرسش مطرح مي
وجود نسبت عامل مؤثر در خلقت به ذات خدا، چرا خلقت از ازل نبوده و خالقيت مترتب 

وده است؟ به بيان ديگر، اگر ذات خدا علت تامة حدوث و خلقـت باشـد،   بر دورة عدمي ب
بايد معلول نيز ملازم علت تامة خود باشد؛ اما اگر ذات خدا نه علت تامه، بلكه علت ناقصه 

  باشد، بايد گفت آن خارج از فرض (استناد خلقت به عامل متحقق در ذات خدا) است. 
مخلـوق بـا خـالق و انفصـال بـين آن      ي و تبـاين  يخلقـت مسـتلزم جـدا    ةنظري )ج

موجــب تغييــر و تحــول در  ،چــرا كــه تحقــق مخلــوقي منفصــل از خــالق  ؛دو اســت
لـيكن آفـرينش جهـان بـر     «گويـد:   مـي  بـاره  . استاد جـوادي آملـي درايـن   شود مي خالق

محــور جــدايي مخلــوق از خــالق و انفصــال وي از خــالق خــود نخواهــد بــود؛ زيــرا  
در مبـدأ فـاعلي اسـت و خداونـد، منـزّه از هرگونـه        هرگونه جـدايي، مسـتلزم تحـول   

وي در  ).32ص ،2ج ،1382(جــوادي آملــي،  »تحــول و مبــرّا از هرگونــه تغييــر اســت
الٍ    «فرمـوده اسـت:    نااميرمؤمن ـكنـد:   مـي  روايات اسـتناد اين ادامه به  و لـَا يتَغَيـرُ بحِـ

ياء و الظَّلـَام      و لَا يتَبدلُ بِالأْحَوالِ و لَا تُبليه اللَّ ام و لـَا يغَيـرهُ الضِّـ يشـْغَلهُ شَـأْنٌ و   لا« ،»يـالي و الأَْيـ
   ).254ص ،4ق، ج 1403 (مجلسي، »لَا يغَيرهُ زمانٌ

فيلسـوفان  كه با نقـد  اند  گرداندهة خدا برثر را به ارادؤعامل م ،البته متكلمان در پاسخ
  بدان نيست. مجال پرداختن و شده رو  روبه

  » يءشمن لا «و » شيء لا من«. تفكيك خلقت از 2 ـ 7
لان به خلقت از عـدم، حصـر توجيـه خلقـت بـه خلقـت از عـدم يـا         ئقادلايل يكي از 

 ةرقيــب (خلقــت از عــدم) بــه اثبــات فرضــي ةامـر وجــودي بــود كــه بــا ابطــال فرضـي  
جهـان بـه   تبيـين خلقـت    ةدر تحليـل آن بايـد گفـت كـه فرضـي     انـد.   پرداختـه  مي خود

خلقـت جهـان   « سـومي بـا عنـوان    ةبلكـه فرضـي   ؛گفته منحصـر نيسـت   پيش ةدو فرضي
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وجــود دارد كــه تبيــين اثبــاتي آن در قالــب دو ديــدگاه  » لا مــن شــيء ـ  نــه از عــدم
ــوفان  ــفيلس ــدور) و  ة(نظري ــان ص ــعارف ــل ارا  ة(نظري ــي) قاب ــتجل ــتاد  ئ ــت. اس ه اس

ر روايــاتي دال بــر خلقــت مــاديون و پاســخ آن د ةجــوادي آملــي بــا اشــاره بــه شــبه
ايـن شـبهه نخسـت از جانـب مـاديون مطـرح       « نويسـند:  مـي  ،»لا مـن شـيء  «جهان از 

ــده ــوده، ع ــرينش     ب ــاده و منكــر اصــل آف ــودن م ــديم ب ــه ق ــل ب ــر اســاس آن قائ اي ب
...  انـد  ويز شـك يـا الحـاد قـرار داده    او دسـت  هاي آن را دامـن زد  گـاه عـده   انـد. آن  شده

اسـت كـه ازليـت مـاده لازم     » ء مـن شـي  «نـه   ءلقـت اشـيا  طبق اين بيانـات نـوراني، خ  
بلكــه فــرض  ؛عــدم اســت اســت كــه مســتلزم آفــرينش از» ء مــن لا شــي«بيايــد و نــه 

آيـد؛ چـون    ارتفـاع نقيضـان نيـز لازم نمـي     .صـحيح اسـت  » ء لا مـن شـي  «يعني  ،سوم
 .»ء خلــق مــن لا شــي«نــه  ؛اســت» ء لــم يخلــق مــن شــي« ،»ء خلــق مــن شــي«نقــيض 

خلـق كـرد و نـه از عـدم آفريـد.       چيـزي  عـالم امكـان را نـه از    ،ي سـبحان يعني خـدا 
  ).385، ص2ج ،1383 جوادي آملي،( بديع و نوظهور است ،پس اصل عالم

  آيات بر مدعا نداشتن . دلالت2 ـ 8
گــان خلــق، ژاعــم از وا ،لان بــه خلقــت از عــدم بــه آيــات خلقــتئاســتناد قــا ةبــاردر

جهـان مخلـوق    ةسـابق  ةدم وجـود پيشـينه و مـاد   بـر ع ـ آنها  فطر، بدع بايد گفت ظاهر
 ـ ،كند كه آن مي دلالت  ـ     ةهم با نظري فـيض فلاسـفه و    ةخلقـت از عـدم و هـم بـا نظري

سـابقه و   ةچرا كه هـر سـه نظريـه بـر عـدم خلقـت از مـاد        ؛تجلي عرفا همخوان است
مـن  «مـراد از آفـرينش، خلقـت    اينكـه   بـه تعبيـري   .خارج از وجود الهي تأكيـد دارنـد  

اســت، تعيــين آن بــه قرينــه و دليــل نيازمنــد اســت كــه  » لا مــن شــيء«يــا » ءيلا شــ
كـه دلالـت خـود روايـات بـر      آنجـا   باشـد. از  (روايـات)  تواند دليل عقلي يا نقلـي  مي

رو برخـي   ازايـن  دليـل عقلـي اسـت.    ،مرجـع پـس  محل ترديـد اسـت،    ،خاص ةفرضي
ــه دلالــت ــر خلقــت از عــدم  نداشــتن از انديشــوران ب ــان آســماني ب ــد ادي ــد دارن  تأكي

   .)381، ص1368ولفسن، (
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  گيري نتيجه
هاي گونـاگوني در   اشاره شد كه در تبيين و توجيه خلقت نخستين از سوي خداوند ديدگاه

فلسفه (نظرية صدور و فيض)، عرفان (نظرية وحدت وجود و تجلي و ظهور) و علم كـلام  
هايي نيز دارد  بد و كاستيطل (خلقت از عدم) ارائه شده كه هر كدام تحليل خاص خود را مي

لان به خلقت از عـدم  ئطلبد. ما در اين نوشتار، دلايل قا اي مي كه تفصيل آن، مجال جداگانه
ارتبـاط  (امكان خلقت از عدم با استشهاد به خلاقيت نفس، استحالة خلقـت امـر وجـودي،    

نقلـي) را  نداشتن امكان خلقت از عدم به تجربه، جرح نظرية فيلسوفان و عارفـان و دلايـل   
تحليل و نقد كرديم كه حاصل آن، حكم عقل بر امتناع خلقت از عدم و نيز لوازم باطل قول 
به خلقت از عدم همچون: نفي علقه بين خدا و مخلوق و به تعبيري تباين بين آن دو، انكار 

  عليت، لزوم تغير در ذات الوهي است.
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